
روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۳شنبه
۲۶  اســفند ۱۳۹۹

شــعبان۱۴۴۲   ۰۲
شـــــماره ۳۳۴۷

۱۵
هنر

 و 
گ

هن
فر

ـار
ــب
خـ
ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــروایت عکاس مشهدی از «سپرده به زمین»  ــــــــــــــــــــــــــــــ

گروه فرهنگ: عکس حمید سبحانی، که با الهام از داستان 
کوتاه «سپرده به زمین»به قلم بیژن نجدی شاعر و نویسنده 
اهل آبادان خلق شده است، عکس برتر مسابقه عکس نشریه 
«شبکه آفتاب» شد. این عکاس مشهدی درباره موضوع این 
مسابقه به شهرآرا گفت: موضوع مسابقه عکاسی این ماهنامه 
فرهنگی و اجتماعی، تک عکسی برپایه داستان «سپرده به 
زمین» از مجموعه داستان «یوزپلنگانی که با من دویده اند» 
بیژن نجدی بوده است. داستانی که شاعر و داستان نویس 
معاصر گیلانی در آن زندگی پیرمرد و پیرزن تنهایی را روایت 

می کند که خود را به قبر نوزادی مرده دل خوش می کنند.
داستان غریب و غمگین و تلخی که سبحانی تصویری از پایان 
آن را با تکنیکی به عنوان «عکاسی صحنه آرایی شده» در 
گورستان روستای ازغد، بازسازی کرده است. او دراین باره 
یران  گفت: فضای داستان «سپرده به زمین» در شمال ا
می گذرد و من برای بازسازی، آرامستان روستای ازغد را 
مستان های  را در نظر گرفتم که شباهت هایی به فضای آ
و  ا عکس  در  رد.  دا ا  ر یران  ا ز  ا بخش  ین  ا روستاهای 
شخصیت های اصلی داستان نجدی، طاهر و ملیحه رو به 
قبرستان و پشت به دوربین نشسته اند و دونفر در حال کندن 
قبری برای خاک سپاری نوزادی در سمت راست تصویر دیده 
و نزدیک ترین فضا به فضای  نی ا می شوند. به گفته سبحا
داستان نجدی را در این عکس بازسازی کرده است. او بیان 
کرد: نویسنده با ذهن سیال خود می نویسد و من به عنوان 
عکاس، تصاویر را بازسازی کرده ام و در این صحنه آرایی، 
نیازی به اقتباس عین به عین نبوده است. او همچنین بیان کرد 
موضوع این جایزه آن قدر برای او جذاب بوده که تمایل دارد 
پروژه ای را با همین شیوه عکاسی، از چندین داستان مهم 

ایرانی انجام دهد و در نمایشگاهی ارائه کند.
عکس های برگزیدگان مسابقه عکاسی نشریه «شبکه آفتاب»، 
در پنجاه وپنجمین شماره این نشریه که ویژه نوروز است، منتشر 

خواهد شد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــراه اندازی موزه عکاسی و سینما در مشهد ــــــــــــــــــــــــــــــ
ره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و  دا ا
صنایع دستی خراسان رضوی با ایجاد موزه عکاسی و سینما 

در مشهد، موافقت کرده است.
به گزارش روابط  عمومی این اداره، رئیس گروه موزه ها و 
اموال منقول این اداره بیان کرده است با درخواست مؤسسه 
فرهنگی و هنری آبرنگ مشهد به مدیریت اکبر صالحی برای 
راه اندازی موزه عکاسی و  سینما در مشهد موافقت کرده است.
به گفته محمدرضا پهلوان، طبق ماده ۲۴ فصل سوم آیین نامه 
مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان 
ز، اشخاص حقیقی و حقوقی  موال فرهنگی تاریخی مجا ا
می توانند برای درخواست ایجاد موزه اقدام کنند. این مقام 
ز  ره ا شاره کرد که خراسان رضوی هموا ین ا مسئول به ا
وجود عکاسان و هنرمندان بنام در حوزه سینما و فیلم سازی 
برخوردار بوده و سهم  بسزایی در رشد و شکوفایی این هنر 
در خراسان بزرگ داشته است. او گفت: ایجاد موزه عکاسی 
و سینما در مشهد به معرفی عکاسان، سینماگران و تاریخ 
و  می کند  کمک  فیلم سازی  و  عکاسی  هنر  شکل گیری 
بازدیدکنندگان خواهند توانست با تماشای این موزه، نظاره گر 
دوربین های قدیمی عکاسی و خاطره بازی و خاطره سازی 

خود باشند.
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 شـاهد احمدلـو،  فیلم سـاز مسـتعدی 
اسـت کـه عمـوم مـردم او را بـا فیلـم 
«چنـد  شـده  تحسـین  و  پرمخاطـب 
میگیـری گریـه کنی؟» بـه یـاد می آورند. 
احمدلـو کـه از سـنین کودکی در سـینما 
حضور داشـته و فضـای حاکم بـر این هنر 
را بـه خوبـی می شناسـد، در سـال های 
اخیـر از سـطح اول سـینمای ایـران دور 
شـده بـود و بـه سـاخت فیلم هـای بلنـد 
اشـتغال نداشـت. احمدلـو کـه در دهـه 
هشـتاد سـعی داشـت مسـیر کمدی های 
درجه چندم رایج در آن دوران را به سـمت 
تولیـد آثـار ارزشـمندتر و تأمل برانگیـز 
تغییـر دهـد، در ادامـه راه چنـدان موفق 
نبـود و کار خـود را در عرصـه تولیـد 
سـریال پیگیـری کـرد. «مشمشـه» بـا 
نـام فرعـی «سـینما خـر» تازه تریـن اثر 
ایـن کارگـردان اسـت کـه بـه تازگـی به 
اکـران آنلایـن درآمـده و چنـدان مـورد 
توجـه مخاطبـان قـرار نگرفته اسـت. در 
ادامه مـروری داریم بـر مهم تریـن دلایل 
اسـتقبال کم علاقه منـدان سـینما از این 

فیلـم.

 عنوان گمراه کننده
توضیحاتـی که دربـاره عنـوان فیلم ارائه شـده، 
حاکی از آن اسـت که «مشمشـه» بـه یک جور 
بیمـاری واگیـردار بیـن چهارپایانـی همچـون 
اسـب و خـر گفتـه می شـود کـه ممکـن اسـت 
به انسـان هم سـرایت کند. عنـوان فرعـی فیلم 
نیـز «سـینما خـر» اسـت کـه تـا حـدی سـعی 
بـر پوشـش دادن محتـوای قصـه دارد. انتخاب 
این اسـم در نـگاه اول مخاطب را به تماشـایش 

میـل  بی 
زیـرا  می کنـد؛ 
بـه نظر می رسـد 
بـا  اسـت  ر  قـرا
همـان  ز  ا یکـی 
درجـه  آثـار 
چندم و سـخیف 
از کارگردان های 
بسـاز و بفـروش 

روبـه رو شـویم. در واقـع، ایـن اسـم برازنـده 
فیلمـی کـه قصـد دارد یـک کمـدی متفـاوت 
باشـد، نیسـت و نمی تواند سینمادوسـتان را به 

ثـر ترغیـب کنـد. تماشـای ا
 قصه نحیف

پیرنـگ فیلـم تـازه شـاهد احمدلـو در واقـع 
پشـت صحنـه ای از ضبـط یـک فیلـم فرضـی 
اسـت کـه قـرار اسـت از یـک درازگـوش در آن 
بتدایـی،  اسـتفاده شـود. در بیسـت دقیقـه ا
دو تـن از عوامـل تولیـد ایـن فیلـم دربـه در بـه 
دنبـال یافتـن یک خـر هسـتند و در این مسـیر 
بـا کارشـکنی های عجیـب اهالـی و مشـکلات 
بی منطقـی روبـه رو می شـوند. در ادامـه، نحوه 
پذیرفتـه شـدن ایـن خـر از سـوی کارگـردان 
و تـلاش بـرای شـروع ضبـط سـکانس، چیزی 
در حـدود سـی دقیقـه دیگـر را هم بـه خودش 
اختصـاص می دهـد و اتفاقـی که روشـن اسـت 
به چـه نحـوی قـرار اسـت رقم بخـورد، پـس از 
حـدود نزدیـک بـه هفتـاد دقیقـه رخ می دهد. 
ایـن شـیوه پرداخـت کم افت وخیـز، در کنـار 
گره افکنی هـای ناموجـه و بهانه جویانـه متـن، 
باعـث شـده اند کـه مخاطـب بـا اثـر ارتبـاط 
برقـرار نکنـد و در مجمـوع بـه نظـر می رسـد 
که محتـوای اصلـی در همـان فیلم هـای کوتاه 
می توانسـت بـه مراتـب درخشـان تر پرداخـت 

شـود.
 بی ستاره

فیلـم  پیش تولیـد  یـی  بتدا ا مراحـل  در 
«مشمشـه» گفتـه می شـد حمیـد گـودرزی 
و میتـرا حجـار در ایـن فیلـم بـه ایفـای نقـش 
خواهنـد پرداخـت. در نهایـت امـا، خبـری از 
این دو چهره سرشـناس نشـد و «مشمشـه» در 
حالـی به اکـران آنلایـن درآمـده کـه مهم ترین 
بازیگـرش پوریـا شـکیبایی اسـت. پوریـا پسـر 
مرحـوم خسـرو شـکیبایی، هنرمنـد فقیـد و 
اسـطوره ای سـینمای ایـران اسـت کـه قبـلا 

هـم سـابقه فعالیـت محـدود در عرصـه هنـر 
را داشـته، امـا بـه وضـوح در حـد نـام پـدرش 
ظاهر نمی شـود. چهـره پوریا شـباهت جذاب و 
مسـحورکننده ای به پدر مرحومـش دارد، اما او 
از نظـر کیفیت بـازی و دقـت در انتخـاب نقش، 
حتـی نمی توانـد در سـطح بازیگـران متوسـط 
ایـران ظاهـر شـود. بقیـه بازیگـران فیلـم برای 
مخاطـب ناشـناخته و بـدون جذابیـت هسـتند 
کـه همیـن موضـوع باعـث می شـود بیننـده 
تمایلـی به تماشـایش نداشـته باشـد. اسـتفاده 
از حسـن رضایـی و محمدرضـا داودنـژاد، دو 
پیشکسـوت خوش نـام سـینما هـم  در نهایـت، 
نتیجه خاصـی بـرای فیلم بـه همراه نـدارد و به 
هیچ عنـوان نمی توان مقایسـه کرد با اسـتفاده 
باشـکوه احمدلو از مرحـوم منوچهر نـوذری در 

«چنـد میگیـری گریـه کنـی؟» نیسـت.
 جنس شوخی ها

در مـورد «مشمشـه» گفتـه شـده کـه یـک 
کمـدی موقعیـت اسـت؛ امـا ایـن تمـام ماجـرا 
نیسـت و جنـس شـوخی های کلامـی هـم 
در اثـر تأثیرگـذار بـه نظـر می رسـد. از نظـر 
، نـه  جنـس کمـدی و طراحـی شـوخی ها
ر نیسـتند و  ثرگـذا تنهـا موقعیت هـا بکـر و ا
بـرای مخاطـب دشـوار خواهـد بـود کـه نکتـه 
خاصـی را از آن هـا برداشـت کند، بلکـه جنس 
دیالوگ های نوشـته شـده نیز چندان تناسـبی 

بـا ادعـای اثـر نـدارد. 
 کمدی سیاه

روشـن اسـت کـه شـاهد احمدلـو قصـد آن را 
داشـته کـه بـا فیلـم تـازه خـود گونـه خاصـی از 
کمـدی را امتحـان کنـد؛ امـا نـه ابـزار لازم برای 
تولیـد چنیـن اثـری را در اختیـار داشـته و نـه 
صلابـت فیلم سـازی کـه بدیـن نحـو برخـلاف 
جریان آب شـنا می کنـد، در او دیده می شـود. به 
طـور کلـی، گونه هـای کمتر مرسـوم کمـدی در 
ایـران تـوان رقابت 
کمدی هـای  بـا 
رنـد  ندا را  بدنـه 
زمانـی  اوضـاع  و 
بدتـر می شـود کـه 
فیلمـی بـا ادعـای 
سـیاه  کمـدی 
ز  ا حتـی  بـودن، 

موهبت دو سـه بازیگر حرفه ای، 
متـن سـرحال و کارگردانـی بـر 
طبق ژانر نیـز برخوردار نباشـد. 
ریـم «مشمشـه» را بـا  بنـا ندا
«اسـب  همچـون  شـاهکاری 
حیـوان نجیبی اسـت» مقایسـه 
واخـر دو  مـا همیـن ا کنیـم؛ ا
موضعـی»  «بی حسـی  فیلـم 
و «سراسـر شـب»، بـه عنـوان 
کمدی هـای متفـاوت سـینمای 
ایـران در اواخـر دهه نـود، برای 
مخاطـب خـاص اکران شـده اند 
نشـان  آن هـا  بـه  نگاهـی  و 
«مشمشـه»  کـه  می دهنـد 
اسـتانداردهای  بـا  چقـدر 
قلـی بـرای تولیـد چنیـن  حدا

طنـزی فاصلـه دارد.
در حالـی کـه اغلـب فیلم هـای 
اکـران آنلایـن از دو پلتفرم نماوا 
نمایـش  بـه  فیلیمـو  و 
بـه  درمی آینـد، «مشمشـه» 
ز پلتفـرم  طـور اختصاصـی، ا
آپـرا اکـران می شـود و شـاهد 
احمدلو هدفـش از ایـن تصمیم 
را شکسـتن چرخه انحصار بیان 
کـرده کـه انتخـاب شـجاعانه و 
تحسـین برانگیزی اسـت. حتما 
تعـدد پلتفرم هـا در نهایـت بـه 
سـود مـردم خواهـد بـود، امـا 
بـه  پرهزینـه،  تصمیـم  یـن  ا
کمتـر دیده شـدن «مشمشـه» 
دامـن زده اسـت؛ فیلمـی کـه با 
تبلیغـات بیشـتر می توانسـت 
مخاطبـان خـاص خـودش را 
پیدا کنـد و بـا اسـتقبال بهتری 

از سـوی مـردم همـراه شـود.

انگلیسی است. عبداللهی کار هنری خودش 

را در حیطه خلق شخصیت و عروسک سازی 

از سال ۱۳۹۴ شروع کرده است. نمایشگاه 

«پیوستگی» در «نگارخانه  عسل» که ۲۲ تا ۲۴ 

اسفند ۹۹ برگزار شد،  اولین تجربه انفرادی 

او بوده است. تجربه ای که زود به پایان رسید 

تواند کش بیاید  ها می  ولی هدفش تا مدت 

ها را به تفکر و تأمل وادار کند. هدفی  و آدم 

که برای قدوقواره این نمایشگاه زیادی بزرگ 

بود. زیور آلات دست دوزی که او درست کرده 

توان فقط در دسته ابزار زینتی به  بود را نمی 

حساب آورد. پشت گوشواره ها و دست بندهایی 

و  خورده  بند  قدیمی،  ظروف  روی  که 

چسبانده  سادگی  به  پریده،  لب 

های  ها و هدف  شده بودند، حرف 

تری نشسته بود که به هویت  بزرگ 

و  ها  گوشواره  داشت.  ربط  مشهد 

ها  آویزهایی که نقش کاشی  گردن 

های کهنه  های ساختمان  و گنگره 

خودشان  با  را  مشهد  باستانی  و 

یاد  به  را  ها  آن  و  داشتند 

مورد  در  او  آوردند.  می 

آثارش   و  نمایشگاه 

به  کلا  من  می گوید: 

قدیمی  چیزهای 

علاقه دارم. ظروف 

قدیمی و خانه های 

از  بخشی  قدیمی 

هستند.  ما  هویت 

پشت  کنم  می  فکر 

همه آن ها داستانی 

نهفته است. بناهای 

تاریخی هم جزئی از 

هستند.  علاقه  همان 

هم  نمایشگاه  این 

بخش کوچکی از همین 

در  ما  است.  داستان 

تاریخی  بناهای  مشهد 

قدر  آن  و  داریم  زیادی 

مظلوم هستند که تقریبا 

ها از دست رفته  همه آن 

آیند. به غیر از چند خانه ای که  به حساب می 
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اند و  قدیمی ای بروم که هنوز شناسایی نشده 

رسانی  مقدار اطلاع  با این وسیله یک 

از  و  بدهم  انجام  موردشان  در 

تخریبشان جلوگیری کنم.

فرهنگ سازی همیشه کاری سخت و 

زمان بر بوده است. ولی این خانه ها 

زمان زیادی از عمرشان به این 

شکل، باقی نمانده است. صبر 

ساخته  برای  ستون هایشان 

شدن فرهنگ کم است و 

هر آن احتمال دارد که 

از زیر بار شانه خالی 

بند  کنند و سقف نیم 

این نوع خانه ها برمُبد. 

همان اتفاقی که برای 

خانه حناساب افتاده 

است و نیز برای هزاران 

خانه دیگر. خانه هایی 

هیچ کجا،  که 

نوشته ای  هیچ کس 

ازشان ننوشته است و 

هیچ کجا  تصویرشان 

ثبت نشده است و هیچ 

هنرمندی با یاد آفتاب 

روی مهتابی خانه شان، 

نقشی بر پارچه و کاغذ 

نزده است. انگار غباری 

پراکنده  که  اند  بوده 

شده اند.

نقد فیلم «مشمشه» اثر تازه شاهد احمدلو

پشت صحنه ای از ضبط یک فیلم فرضی
اما انتقادهای به حقی هم بوده است. اولین نقد را مرحوم 
دکتر محمدحسن گنجی در روزنامه اطلاعات، ۱۵سال 
پیش نوشته بود. یا آقای محمدرضا خسروی که قاضی 
دادگستری دیوان عالی کشور است به کتاب نقدهایی 
داشت ولی بیشترین نقد مربوط به ویراستاری می شود که 
کتاب ویراستاری لازم را ندارد. این موضوع را در چاپ های 

سوم و چهارم تا اندازه ای رفع کرده ام.
 بیشتر هدفم این بود به زبان عامیانه باشد. افرادی مثل 
آقای محمودرضا خسروی پیشنهاد داده اند این لغت را 
به جای آن لغت بگذارم درحالی که اگر من به حرف آن ها 
گوش کنم دیگر کتاب به زبان عامیانه نیست و مردم 
نمی خوانند؛ مثلا گفته اند به جای آنکه بنویسید رنگارنگ 
بنویسید صبغه اصیل خویش  را از دست داده است. این 
را چه کسی می فهمد؟ ولی یک ویراستاری جدی تر 

می خواست که در چاپ های بعدی انجام شده است.
  آیا زیر بار این تغییرات رفتید؟

نه. چندان چیزی نیست و همان شکل «شازده حمام» 
اول است. فقط نوشته شده؛ «شازده حمام، جلد پنجم 

در میان کردهای سلیمانیه».
  شازده حمام سلسله کتاب های پرکششی شده و به 
نظر می رسد شما قصد به پایان رساندن آن را ندارید. آیا 

درست است؟
من کتاب دیگری نوشته ام به اسم «مذهب عشق» 
که حالا چاپ هفتم است. کتاب نوعی رمان برمبنای 
واقعیت است . قهرمانان کتاب از یزد شروع می کنند به 
آلمان زمان جنگ جهانی دوم می روند و بعد به انگلیس 
و به هند . به نظر خودم این کتاب از شازده های حمام با 
معانی گسترده تر و جهان شمول تری روبه روست . البته 
اولین کتابی که خارج از کتاب هایی با موضوع جغرافیا 
نوشتم کتابی به نام «پینه دوز و شاه عباس» است که 
فکر کنم چاپ چهل وپنجم است . البته تا چاپ ۱۷ 
نامش «شاه عباس و پینه دوز» بود. بعد به دلایلی نام 

پینه دوز را قبل از نام شاه عباس آوردم.
شاید جلد بعدی «شازده حمام» خاطرات ۱۲ سال 
اقامت من در پاریس باشد. البته خاطرات دانشگاه 

مشهد هم هست اما مردد هستم چون در نوشتن 
خاطرات دانشگاه باید بیشتر دقت کنم. من تا 
زنده ام می نویسم، اما اینکه نام کتاب بعدی «شازده 
حمام» باشد یا نه باید با دوستان مشورت کنم. 
بعضی از دوستان می گویند چهار جلدی که نوشتی 
کفایت می کند و بقیه کتاب ها را با اسم های نو مثلا 
«پاپلی یزدی، خاطرات پاریس» یا نام دیگر منتشر 
کنم. یا از آقای باستانی پاریزی و کتاب «پاریس تا 
پاریس» الگو بگیرم و عنوان کتاب بعدی ام «از یزد 

تا پاریس» باشد.
  شما در مجموعه «شازده حمام»، توجه ویژه ای 
به جزئیات داشته اید؛ مثلا در جلد دوم پروانه های 
رنگی و دره های سبز را توصیف می کنید که این خیلی 
خواننده را هیجان زده می کند یا در جلد سوم، خطوط 
لباس کردها را تشریح می کنید. این جزئیات را در 
ذهن خود حفظ کرده اید یا  همان زمان یادداشت 

برداری کرده اید؟
وقتی می دیدم که لباس هایشان با هم فرق دارد، 
علت را می پرسیدم. در عین حال تعدادی عکس 
آقای کسرائیان گرفته بود و برای یک ناشر انگلیسی 
که درباره عشایر دنیا کار می کند فرستاده بود و 
ناشر از من خواست آن عکس ها را تفسیر کنم 

که اکنون به انگلیسی چاپ شده است. برای خطوط 
لباس ها و نقش فرش ها مجبور شدم مطالعه کنم و از 
دوستان کرد بپرسم تا بتوانم عکس ها را تفسیر کنم. در 
هر صورت من الان در دفترم نزدیک سی هزار عکس و 
اسلاید از روستاها چه داخل ایران و چه خارج از ایران 
شامل ژاپن، آفریقای جنوبی و ... دارم که این ها برای من 

یک عکس معمولی نیستند.
  خودتان عکس ها را ثبت کرده اید؟

تعدادی اش را خودم گرفته ام. گاهی هم عکاسان 
حرفه ای همراهم بوده اند.

  این طور که از خواندن کتاب بر می آید در زندگی با 
چالش های زیادی روبه رو شده اید؛ چالش ها و خاطراتی 
هم بوده که مایل به ثبت یا یادآوری آن ها در کتاب ها 

نباشید؟
بله. بخشی را اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ممیزی 

می کند.
  ممیزی را نمی گویم. از لحاظ خودتان ،  برای 
نمونه،بخشی از زندگی که خاطراتش برایتان تلخ و 

بیانش سخت باشد.
من همیشه سه، چهارتا سانسورچی داشتم؛ یکی اینکه 
خداوند تبارک و تعالی گفته برخی حرف ها را نزن. یکی 
هم ذهنیت خودم است که مسائل شخصی را استفاده 
نکرده ام و مثلا درگیری ها با مقامات دانشگاهی و 
دیگران را ننوشته ام. یکی دیگر هم مادرم در زمان 
حیاتش بود. می گفت چرا می نویسی؟ مثلا من نوشته ام 
پدرم سه تا زن داشت، مادرم می گفت این ها را که 
می نویسی قوم و خویش ناراحت می شوند. در ابتدای 
جلد سوم نوشتم مادرم مدام می گوید چرا می نویسی 
پدرت چه کارهایی می کرده است! مادرم وقتی دید من 
دوباره همه آن ها را نوشته ام، گفت حالا که می نویسی 
چرا اصل موضوع را نمی نویسی؟ درست و کامل بیار. 
بنابراین بخشی از کتاب هایم را مادرم سانسور می کرد. 
اما ۳ پیش مادرم در ۹۲سالگی فوت کرد و اکنون کمی 
دستم برای نوشتن بازتر است. در هر صورت خیلی 

چیزهاست که نباید نوشت.
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در مراحل ابتدایی پیش تولید فیلم 
«مشمشه» گفته می شد حمید گودرزی 
و میترا حجار در این فیلم به ایفای 
نقش خواهند پرداخت. در نهایت اما، 
خبری از این دو چهره سرشناس نشد 
کران آنلاین  و «مشمشه» در حالی به ا
درآمده که مهم ترین بازیگرش پوریا 
شکیبایی است
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